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  هم  او در تا است،  شدنآیینه  قابلِ نیکوجوهر  آهنِ همچون  آدمى خاكىِ تنِ  آن كه ( بیان4۶

 خیال   طریق بر  نه بنماید  معاینه  آن غیر  و قیامت و دوزخ و بهشت دنیا در

 (۲۴۸۶تا بیت  ۲۴۷۰بیت از )

                       هیكلى تیره  گرچه  آهن  چو  پس(  ۱)

               ر وَص   رپ    گردد  آيینه  دلت  تا

               بود   نور  بى  و  تیره  ارچه  آهن

                        رو  كرد  خوش   و  آهن  ديد  صیقلى

                        است   تیره  و  غلیظ  خاكى  تنِ  گر(  ۵)

                        دهد   رو  غیبى  شكالِاَ  او  در  تا

                        حق   ستا   داده   ن بدآ  عقلت  صیقلِ

                       ! نمازبى   اى   ،اىبسته   را  صیقلى

               شود  هادهبنْ  بند   را  هوا  گر

آ ك  آهنى(  ۱۰)                         دى ب   غیبى  ةيینه 

                       نهاد  در  دادى   زنگ  ،كردى  تیره

               ! مكن   اكنون  ،چنین  كردى   كنون  تا

               صاف   آب  اين  شود  تا  ،شورانبرمَ

                       جو   آبِ  همچون   هست  مردم   كهنآز

               ر د    ز  پر  و  است  گوهر  رپ   جو   رِعقَ(  ۱۵)

               هوا   مانندِ  هست  مردم  جانِ

                آفتاب  ديدِ   ز  او  آيد  مانع
 

 ! صیقلى  ،كن   صیقلى   ، كن  صیقلى 

 ر سیمبَ  لیحىمَ   سو  هر   او   اندر 

 زدود   وى  از   تیرگى  آن   صیقلى

 او   در   ديدن  توان  هاصورت  كه  تا

 است   گیرهصیقل  كه نآز  ؛كن  صیقلش

 د هَجَ   وى  در   كلَ مَ  و  حورىّ  عكسِ

 ق رَوَ  را   دل   شود  روشن  بدو  كه

 باز   دست  دو   اى كرده   را   هوا  وآن

 شود   شادهبگْ  دست   را  صیقلى

 ، شدى  لسَرْ م   او  در  هاصورت  جمله

 «سادفَالْ  ضِرْ أ الْ  فى  نَوْعَ سْيَ»  دوَب    اين

 ! مكن   افزون  ،را  آب   كردى   تیره

 ؛ طواف  در  اختر  و  ماه  بین  او  اندر  و

 او   رِعقَ  نبینى  ،تیره  شود  چون

 ر ح   صافِ  او   هست  كه  ؛تیره  مكن  ،هین

 سما   ةپرد  شد  ،آمیخت  ردگَ  به  چون

 ناب  و  صافىّ  شد  ،رفت  ردشگَ  كهچون
 

 ***** 

 :ه استسخن گفت بینشو  دانش  در ابیات زير از تفاوتمولانا 
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                      راه  يافت  بینشه  ب  خلوت  در  هركه

                        اى كاسههم  شد   چو  جان  جمالِ  با
 

 دستگاه   نجويد   هادانش   ز  او 

 اى تاسه  دانش   و  اخبار  ز  باشدش
 

 (3۸۵۶ - 3۸۵۷/ 3 د ،یمثنو)

 ***** 

دانش  به  كه  دانش كسی  از  بشناسد،  را  جان  و جمال  يابد  نمی های حقیقی دست  لذتی  ظاهری  به  های  و  برد 

 :شودسبب آنها شادمان نمی

 ل ر ويَد، يك دَم است             گلشنى كز بَق

تباه              گردد  دَمَد،  گِل  كز   گلشنى 

دانسته علم  بامزة   مان               هاى 

سه   دو  اين  زبونِ   ايم دستهگ ل زآن 
 

خ رّ  ر ويَد،  عقل  كز  است گلشنى   م 

واف دَمَد،  دل  كز   رحتاه! گلشنى 

 ! دسته دانزآن گ لستان يك دو سه گ ل 

بسته خود  بر  گ لزار  درِ   ايم كه 
 

 (۴۶۴9 - ۴۶۵۲/ ۶ د ،یمثنو)

 ***** 

اين ها و آگاهی دانش  از  پايان عمر خود،  انسان در  نگاه  هايی هستند كه  و  را در آموختن  اوقات عزيزش  كه 

 خورد:و حسرت می شود  آنها صرف كرده است، پشیمان میداشتنِ

                       ! هنوز   تو  دوزىموزه   در   كن  صبر

                        ، حلم  و  صبر  ديشانب   گر   ،دوزانكهنه

                        كلال   از   آخر   به   و   بكوشىّ   بس

                        مرگ   روزِ   فسِلْفَم   مردِ  آن  همچو

               عتراف اِ   م دَ  آن  كردمى   ض رَغَ  بى
 

 دوزپاره   گردى  ،صبربى   وىب   ور 

 علم   به  هم   شدندى  دوزاننو  جمله

 ال قعِ  ل قعلْاه  ك  خويش  گويى   تو   هم

 برگ   و  بال  بى   بس   ديدمى   را  عقل

 گزاف   از   اسب  رانديم  ذكاوت  كز
 

 (33۵۱ - 33۵۵/ ۴ د ،یمثنو)

 ***** 
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 :  گويدچنین می  ازی درمورد امام فخر ر شمس تبريزی

رازى » اين مى   ...  فخر  انصاف:به وقت مرگ  از راه  //  قالٌعِ  العقولِ  قدامِاَ  نهايةُ»  گويد    العالمینَ   سعىِ  كثر أ  و  

...  لالٌضَ با او كشف كردند كه او را اين نفس و مرادهاى او وحشت  «  محرومش نكردند، در آن حالت سرّى 

 «.نمود

 ( 3۱۶، ص ۲، جلد مقالات شمس)

 ***** 

گذارد؛ حكمتی كه غبارها را از  دانش راستین آن است كه در پايان عمر هیچ حسرتی برای انسان بر جا نمی

 گذارد: خاطر انسان بزدايد، البته جايی برای حسرت باقی نمی  آينة

 حكمت ز غبارها بشويید   دل و جان به آبِ
 

 هله تا دو چشم حسرت سوی خاكدان نماند 
 

 (۷۷۱استاد فرزانفر، غزل ، چاپ کلیات شمس)

 ***** 

 : درمورد رابطة اخلاص و آگاهی فمعرو نیسخ 

قلَْبهِِ عَلى لِسَانِهِ  ينََابيِعُ   ظهرت   صباحا  هِ أربَعينَ  منَْ أخلصََ لِلّ» روز خود را  «؛ يعنی »كسی كه چهل  اَلْحِكمَْةِ مِنْ 

 شود. های حكمت از قلبش بر زبانش آشكار می برای خدا خالص كند، چشمه 

 ( ۲3ص   ،عین القضات تمهیدات)

  ***** 

  كاملاا   خود   وضعیتِ  از   و  بوده   حاضر   خدا   نزدِ  در   «جهان  زندانِ »   به   درآمدن   از   پیشبه نظر مولانا، روح انسان  

  «رازها   از  شدن  باخبر  نیز  و  فراق  اثرِ  بر  شدن  پ خته»  آنها  جملة  از  كه  مصالحی  سببِ  به  خدا  امّا  است،  بوده  خشنود

  پیش   جدايی  خدا  وروحِ انسان    بین  و   بخورد  هم  بر  وصال  خوشايندِ  وضعیتِ  آن  كه است  داده   ترجیح   است،  بوده

 :بیايد
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زندانِ ز  ب   ،جهان  پیش  تو  همگی با  من   دم 

خوشم كه  بگفتم  می  هیچ   ،چند   نرومسفر 

مرا  لطفِ بفريفت  مَ  ،برو»  : گفت  ،تو   ! مرَهیچ 

بروی غريبی  به  كنیف   ،چون  شوی   ،رجه   پخته 

جانِ »  :گفتم كنم  !خبر  ای  چه  را  خبر  تو   ؟ بی 

 خبر و مست و خوشم بی  ،چون ز كفت باده كشم

سخنان گوشم  به  سخنِ  ،گفت   زنان راه  چون 

بلی است  دراز  و  ، قصه  مكر  ز   دغلی   آه 
 

دامگهم    اين  بر  گذری   هیچ كاش   نبودی 

سفرِ نگر  اين  ع   ،صعب  ز  ثَره  به  تا   . ریلی 

كَ باشد  خطری   ،ممرَبدرقه  نباشد  تو   بر 

وطن  به   «. رهنریپ   ،باخبری  ،بازبیايی 

تو  بهرِ از  رود  كه  خود  بی  ؟خبر   خبری مگر 

خوفِ و  خطر  شورِ  ،كسی  بی  و  شر   «.بشری  بی 

سرب  ز  شاه  مرا  خیره  ، رد  مرا   سریكرد 

كَ ننمايد  شبِرَگر  اين  سحری  مش  را   ما 
 

 (۲3۵9 ة، چاپ هرمس، غزل شمار شمس اتیّکلّ)

 ***** 

از    جانحقیقت  مولانا   را عبارت  اشاره می می   خبرانسان  نكته  اين  به  و  كند كه جان چیزی جز آگاهی  داند 

خبر، درواقع بهرة كمتری  نیست؛ بنابراين هر كه باخبرتر باشد، بهرة بیشتری از جان دارد و به همین قیاس انسان بی 

 :از جان دارد

                  آزمون   در  خبر  جز  نباشد  جان

                       بیشتر  حیوان   جان   از   ما  جان

                        ك لَمَ  جانِ  ما  جان  از  فزون  پس

                       دل  خداوندانِ   جانِ  كلَمَ  وز

                        انتها   از  گذشت  ،شد  افزون  چو  جان
 

 فزون   جانش  ،خبر  افزون   را   هركه 

 خبر  دارد  فزون  كه  روزآن   ؟چه   از

 مشترك  حسِّ  ز  شد  هزَّنَم   كاو

 ...   ! بهل  را   ریُّحَتَ  تو   ،افزون  باشد

 چیزها   ه جمل  جانِ   طیعشم   شد
 

 (33۲۶ - 3333/ ۲، د مثنوی)

  ***** 

كنند، حكمت  گیر می های اهل تن كه باری هستند بر دوش صاحب خود و او را سنگین و زمین برخلاف علم 

 :شودواقعی موجب سبكی و نشاطِ صاحب خود می 
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حَعلم  دل  اهل   الشانمّهای 

زند دل  بر  چون  شود  ،علم   ياری 
 

اهلِعلم   اَ   های   مالشانحْتن 

چون   زندعلم  تن  شود  ،بر   باری 
 

 (3۴۴۶ – 3۴۵3/ ۱د ، مثنوی)

 ***** 

، داستان آورده است  به عنوان راهی برای آگاه شدن  ،مولانا برای تبیین زنگارزدايی  ی كهترين داستانمعروف

زنند و از آن  است. در اين داستان رومیان به جای نقاشی كردن بر روی ديوار، آن را صیقل می   رومیان و چینیان

 سازند: آينه می 

گفتند »رومیان  رنگلون  نه  :  نه   و 

فرو می در  صیقل  و   زدندبستند 

بی صد از دو به   ست ا  رنگی رهیرنگی 
 

رادر  كار  آيد  زنگ  ،خور  دفع   «. جز 

شدند  صافی  و  ساده  گردون   همچو 

 مهی استرنگی ست و بی ا  رنگ چون ابر
 

 (3۴۷۴ - 3۴۷۶/ ۱، د مثنوی)

 ***** 

بايد بدون ناامیدی دل خود را صیقل بزنیم؛ زيراكه دل انسان خورشیدفر است و اگر زنگارها از روی آن كنار  

 :درخشدبروند، مانند خورشید می 

 ستا  تا نلغزی كه ز خون راه پس و پیش تر

 خصم مدان خود را تو چنین كاسد و بی  خودِ

پر صیقلی   دل  و  كن  صفا اامید  به  ده   ش 
 

بیشترآدمی  كنون  زردزد  ز   ...   ستا  دزد 

 ... ستا تو كان زر و خودِ كه جهان طالب زرّ

دلِ آيین  پاكِ  كه   ست ا  خورشیدفر  ةتو 
 

 (۴۰9، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

از دلپذيری دل میزان صیقل برخی  است؛  متفاوت  با هم  آينه ها  رياضتی  اندك  با  برخی  صفت میها  شوند و 

ضت و تربیت، صفا اند، با رياهايی كه از بنیان فاسد شده ديگر نیاز به زمان بیشتری دارند. به نظر مولانا حتی دل 
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ای برسد كه  يابند. شخص بايد امیدوارانه و در نهايت صبر و حوصله دل خود را صیقل بزند تا بتواند به مرحله می

 :حقايق غیبی در دلش بازبتابد

             :وازج  خوش  رسولِ  آن  گفت  نكو  بس

              عَرَض  دو   اين  است،  جوهر  عقلت  كهزآن 

              را   آيینه  آن  مر   باشد   جلا  تا

              است  فاسد  نب    از  آيینه  گر  لیك

 است  سغرَمَخوش   كه  آيینه  گزين  وآن
 

 ؛«نماز  و  صوم   از  هْبِ   عقلت  اى ه ذرّ» 

 رَضم فت  شد  آن  تكمیلِ  در  دو  اين

 را  سینه  طاعت   ز   آيد   صفا  كه

 دست   به  بازآرد  دير   را   او  صیقل

 است    بس  را  آن   گرىصیقل   اندكى
 

 (۴۵۴ - ۴۵۸/ ۵، د مثنوی)

 ***** 

 :شود هر كس به اندازة كوشش و صبری كه در صیقل زدن دل خود دارد، پذيرای حقايق می 

               دلىروشن  ةانداز   كسى   هر

                        ديد  بیش  او  ،كرد  بیش  صیقل  هركه

                        خداست  فضلِ  صفا  ن آك  گويى  تو  گر

                          دعا  و  د هْ جَ  آن  باشد  تمَّهِ  رِدْقَ
 

 صیقلى   قدرِ   به  بیند  را  غیب 

 پديد   صورت  او   بر   آمد  بیشتر

 عطاست   زآن   صیقل  توفیقِ   اين  نیز

 «ىعَسَ  ا مَ  إلَِّا  لِلْإنِْسانِ  لَیْسَ»
 

 (۲9۸۷ - ۲9۰9/ ۴، د مثنوی) 

 ***** 

 : شودهمین انتظار باعث شفافیت وجود ما می  بايد منتظر صیقل باشیم. نفسِ

بهرِ كند  هركه  انتظار   تو 

 شت منتظر استچو كِ  ،بهر باران

ك كرد  انتظارِ  ه آهنی   صیقل 

 محِرَ   درونِ  ،جنین  انتظارِ

اِ  و  كندبخت  شكار  را   قبال 

لاله  و  سبز  را  كندسینه   ...  زار 

 ...   بار كندروی را صاف و بی غ 

شاهِن  را  كندعِخوش   طفه   ذار 
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زمین  ،بوبح   انتظارِ  زير 
 

كند هزار  را  دانه  يكی   هر 
 

 (9۸۵، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس) 

 ***** 

 : به شدت قابلیت پذيرش زنگارها را دارد كه است   انسان مانند آينه استدل 

 ای در گوش كن تا نشنوی هر نكته   هاهپنب
 

   ست ا  را قابل  هاگ تو زن  ة روح ساد  هكن آز 
 

 (۴۰۲، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

اين  به دل  برای تشخیص  پیوسته  بايد  نه،  يا  زنگار گرفته است  را  ما  اگر در دل خود  كه دل  نگاه كنیم.  خود 

می  معلوم  يافتیم،  سیاهی  و  حقیقت پلیدی  و  روشنايی  دل خود  در  اگر  و  است  زنگار گرفته  را  ما  دل  كه  شود 

 :توانیم مطمئن باشیم كه دل ما آينه صفت استديديم، آن گاه می 

عكسِ آينه   روم   قیصرِ  در 

قدسِ ديدی   در   دلت چو خوك 
 

 زنگ دارد  هك   بدان  ،گر نیست 

داردد ق   ملكِ فرنگ    ست 
 

 (۶9۴، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

شود و كار به جايی  اگر زنگارها را از روی دل خود نزدايیم، به تدريج بر تراكم و غلظت زنگارها افزوده می

 : شودرسد كه دل تباه می می

                       ! سیاه  ديگِ  اى  ،توبرتوت  زنگِ

     زنگارها  بر   زنگار  دلت  بر

                       وى ن   ديگ  بر  دود  آن  زند  گر

                        شود   پیدا  ضد  به  چیزى  هر  كهن آز

 تباه   را  درونت  سیماى  كرد 

 اسرارها  ز  شد  كور  تا  ،شد  جمع

 ؛وىج   باشد   ار  ،مايدبنْ  اثر  آن

 شود  رسوا  سیه  آن  سپیدى  بر
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                        دود  ثیرِأت   پس   ، ديگ  شد   سیه   چون

                    د وَب   زنگى  او   كه   آهنگر  مردِ

                       آهنگرى  كند   كاو  رومى   مردِ

     گناه  ثیرأ ت  زود  بداند  پس

                       كند  پیشه  بد   و  اصرار  كند  چون

                       شود  شیرين  ، دگر  ديشدننْ  توبه

                        او  از  رفت  بيارَ  و  پشیمانىّ  آن

                        گرفت  خوردن  هازنگ   را  آهنش
 

 ؟ زود  زود  بیند  كه   وى  بر  اين  از  بعد

 دوَب   رنگىهم   روش  با  را  دود

   دودآورى   از  گردد   قلَبْ اَ  رويش 

»گويد  زود  بنالد  تا  «! له اِ  اى: 

 كند  انديشه  چشم  اندر  خاك

 شود  دينبى   تا  ،مرْج   آن  دلش  بر

 تو پنج   زنگِ   آيینه  بر  ستشِ

 گرفت  كردن  كم   زنگ  را   گوهرش 
 

 (33۷۰ - 33۸۱/ ۲، د مثنوی)

 ***** 

ها توانیم آهن وجود خود را به آينه تبديل كنیم، اما با كمال دريغ بايد گفت كه عموم انسان از طريق عقل می 

 :افزايندكنند و به اين ترتیب بر زنگارهای درونی خود میعقل را اسیر و نفس را امیر وجود خود می 

                       است   تیره  و  غلیظ  خاكى  تنِ  گر

                       دهد  رو  غیبى  شكالِاَ  او  در  تا

                        حق   ستا   داده   ن بدآ  عقلت  صیقلِ

                       ! نمازبى  اى  ،اىبسته   را  صیقلى

                شود  هاده بنْ  بند   را  هوا  گر
 

 است   گیرهصیقل  كهن آز   ،كن  صیقلش 

 د هَجَ   وى  در   كلَ مَ  و   حورىّ  عكسِ

 ق رَوَ  را   دل   شود  روشن   بدو  كه

 باز   دست  دو  اىكرده   را  هوا  وآن

 شود   شادهبگْ  دست  را  صیقلى
 

 (۲۴۷۴ - ۲۴۷۸/ ۴، د مثنوی)

 ***** 

 : تواند به راحتی دل انسان را پاك كندمی بسیار نیرومندی است و  لصیقعشق خدا و اولیای او 

آينه   عشقِ  صیقلِ از  تا  كه  بگزين   ت ورا 
 

   زود بزدايد به لطف خويشتن او زنگ زنگ  
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 (۱3۲۵، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

 : شود دل انسان آينة هستی شودعشق باعث می  صیقل

روشنی  صد  دارد  تو  روی  از  من   روی 

 آهن هستی من صیقل عشقش چو يافت 
 

ايمنی  صد  يابد  تو  جان  از  من   جان 

شد  ةآين آهنی  ،كون  او  از     رفت 
 

 (3۰۱۰، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

 : دهدگاهی و اخلاص انجام پذيرد، دل انسان را جلا میآاگر به شكل آهسته و پیوسته و با عبادت 

             :وازجخوش   رسولِ   آن  گفت  نكو  بس

              عَرَض  دو   اين  است،  جوهر  عقلت  كهزآن 

              را   آيینه  آن  مر   باشد   جلا  تا
 

 «.نماز  و  صوم   از  هْبِ  عقلت  اىه ذرّ» 

 م فترَض  شد  آن  تكمیلِ  در  دو  اين

 را  سینه  طاعت   ز   آيد   صفا  كه
 

 (۴۵۴ - ۴۵۶/ ۵، د مثنوی)

 ***** 

 : شودنة دل ما می ييافتنِ آ هستند، باعث صیقل  هايی كه لازمة رشدصبر كردن بر رنج 

 نیش   دردِ  بر  كن   صبر  !برادر   ای

 وجود   از   رهیدند  كه  گروهی  نآك

 گبر  نفسِ  او  تنِ  اندر  ردم   هركه

 افروختن   شمع  آموخت  دلش  چون
 

 خويش   گبرِ   سِفْنَ  نیشِ  از   هیرَ  تا 

 سجود  د آرَ  ماهشان  و   هرمِ   و  چرخ

 ابر  و  خورشید   درَبَ  فرمان  ورا  مر

 سوختن  نیارد  را  او  آفتاب
 

 (3۰۰۲ - 3۰۰۵/ ۱، د مثنوی)

 ***** 
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شوند و ها باعث رشد می بدون درد و رنج نیست، اما اين رنج گاه  آهای استادانِ خالص و  انجام دادن آموزش 

 : كنندمانند صیقل، وجود انسان را به آينه تبديل می 

 ! مباش  دلنازك   ،پیر  زيدی گ   ونچ

 شوی  ركینهپ   تو  زخمی  هره  ب  رگ
 

 !مباش  لگِ   و  آب  چو  ريزيده  و  سست 

 ؟شوی   آيینه  صیقل  بی   كجا  پس
 

 (۲999 - ۲9۸۰/ ۱، د مثنوی)

 ***** 

می  را آزار  ما  ناآگاهانه  يا  می   دهندكسانی گه آگاهانه  به چالش  را  ما  ما  ، می كشندو  معنوی  در رشد  توانند 

می  آنها  كنند.  ايفا  را  مهمی  می نقش  و  كنند  نابود  را  ما  رشد  و  شادی  و  آرامش  مسیر  توانند  در  ما  ياور  توانند 

 شويم:رو می با آنها روبهه ما دارد كه چگونه اين بستگی ب  مان باشند.معنوی 

سیاست كن             با  صبر  جاهل   هاى 

جِ را  اهلان  نااهل  با   لاست             صبر 

را               آتشِ ابراهیم   نمرود 

صبرِ  فرِك   جورِ و   نوح   نوحیان 
 

عقلِ  به  كن  مدارا   ! ن د لَ  نْمِ   خوش 

مى  صافى  هرصبر  است كند  دلى   جا 

جِ  فوتِصَ در  آمد   لا آيینه 

صیقلِ شد  را   روح   رآتِ مِ  نوح 
 

 (۲۰۴۰ - ۲۰۴3/ ۶، د مثنوی)

 ***** 

 : شودهمنشینی با عاقلان و نیكان باعث زنگارزدايی از آينة دل می 

آمد   بی سنگ  ما  گوهر  صفا   بحر 

و دل  دوست صیقلچون صحبت    ست ا  جان 
 

جهان  بی  آمد   ، جان  تنگ  جهان  و   جان 

گیرش جان  آمدكه    ؛در  زنگ   د افع 
 

 ( ۶3۰، چاپ استاد فروزانفر، رباعی کلیات شمس)

 ***** 
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زند، همنشینی با جاهلان باعث زنگار زنگ گرفتن آينة  قدر كه همنشینی با نیكان آينة ضمیر را صیقل می همان

 : شوددل می 

به   صحبتِبرزن  سنگ   سبوی   نادان 

درنگ  لحظه  يك  تو  مكن  نااهلان   با 
 

دامنِ  چنگ   زيركانِ   بر  زن   عالم 

نهی آب  در  چو  زنگ   ،آيینه   گیرد 
 

 ( ۱9۷۶، چاپ استاد فروزانفر، رباعی کلیات شمس)

 ***** 

 :علوم انبیا را در خود يافتتوان بدون مطالعة كتب حديثی معتبر، از طريق زنگارزدايی از آينة دل، می

خواندی م   ،اسم  بجو مّ سَرو  را   !ی 

بگْ خواهی  حرف  و  نام  ز   ذری گر 

بی هم  آهنی  ز  آهن  شوچو   ! رنگ 

اوصافِ از  كن  صافی  را   خود   خويش 

علومِ دل  اندر   انبیا  بینی 

ا  از  هست  كه  پیغمبر   تم مَّگفت 

ز مرا  بیند  آمر  نور   جانشانن 

صَ ر یْحیحَبی  و  احاديث  و   واتن 

لَیْسَمْ»أ  رِّسِ  ! اندب  «اايّدِرْك نا 

نهان  علم  از  خواهی  مثالی   ور 
 

دان  هْمَ  بالا  جو   ، به  آب  اندر   نه 

 سریهین يك   كن خود را ز خودپاك  

آين رياضت  شوژَبی   ة در   ! نگ 

ذاتِ ببینی   خود  صافِ  پاكِ  تا 

م  بی  و  كتاب  اوستابی  و   عید 

ب اك هم وَو  هم د  و   متهمّگوهر 

همی  را  ايشان  من  آبینم  كه   ناز 

مَ  هبلك  حیات  آبِ   ربِشاندر 

عَحْبَصْ»أ  رازِ  ! بخوان  «اایّرابِنا 

چینیانقصه و  رومیان  از   !گو 
 

 (3۴۵۷ - 3۴۶۶/ ۱، د مثنوی)


